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زیر آسمان فیروزه اى

«بندر بند» به ایرلند رسید
فیلــم «بنــدر بنــد» بــه کارگردانــی منیــژه  �

حکمــت، تهیه کنندگی منیژه حکمت و مهشــید 
آهنگرانی فراهانی و شــرکت ایریماژ در جشنواره 
بین المللی فیلم کاتالیســت حضور پیدا کرد. این 
جشــنواره که مقر آن در شــهر لیمریک در کشور 
ایرلند اســت، در این دوره در روزهای نهم و دهم 
فروردیــن ۱۴۰۰ به شــکل آنلاین برگزار شــد و در 
همیــن چارچوب، منیژه حکمــت در گفت وگویی 
با «ســوزان لیدی» دبیر جشنواره و مدرس سینما 

شرکت کرد.
ایــن ســیزدهمین حضــور بین المللــی فیلم 
ســینمایی «بندر بند» اســت که پیــش از این در 
جشــنواره بین المللی فیلم تورنتــو کانادا، زوریخ 
ســوییس، میل ولی آمریکا، جشــنواره فیلم بسفر 
ترکیــه،  جشــنواره فیلم هایی از جنوب در کشــور 
نروژ، جشنواره بین المللی فیلم هاینان آیلند چین، 
جشنواره کلکته هند، داکا در بنگلادش، جشنواره 
فیلم های ایرانی در موزه هنر آســیایی واشــنگتن 
آمریکا، جشــنواره فیلم های ایرانــی در دپارتمان 
فضا و زمان بوســتون آمریکا، جشنواره فیلم های 
ایرانی در موزه هنر های زیبای هیوســتون آمریکا، 
جشــنواره چند فرهنگی فیلم ماساچوست آمریکا 

حضور یافته است.
در فیلم «بندربند» رضا کولغانی، امیرحســین 
آهنگرانــی  پــگاه  و  موســوی  مهــلا  طاهــری، 

نقش آفرینی کرده اند.

خاطرات کمتر شنیده شده 
جمشید مشایخی

مــوزه ســینمای ایــران، هم زمان با ســالروز  �
زنده یاد جمشید مشایخی بخش هایی  درگذشت 
از گفت وگوی تاریخ شــفاهی این هنرمند نامدار 
را منتشــر کرد. جمشــید مشــایخی با اشــاره به 
دوران کودکــی خود گفــت: پــدرم نظامی بود، 
به همین دلیــل مــن را هم بــه دبیرســتان نظام 
فرستاد. مدتی که در دبیرســتان بودم، متأسفانه 
فعالیت تئاتری نداشــتم و وارد دانشکده افسری 

شدم اما اصلا علاقه نداشتم.
جمشــید مشــایخی درباره مرحوم غلامرضا 
تختــی بیان کــرد: یادم می آید رســتورانی ســر 
کوچه مان بــود که زنده یاد تختی را آنجا دیدم. با 
یک دســتش روزنامه مطالعه می کرد و با دست 

دیگرش غذا می خورد.
 به خودم اجازه ندادم ســلام نکرده از تختی 
بگــذرم، زیرا مثل همــه مردم ایران که عاشــق 
تختی بوده و هســتند، من هم او را خیلی دوست 
داشــتم، از طرفــی هم فکــر کردم کــه او جای 
خلوتی پیدا کرده است و خلوت او را به هم نزنم، 
به همین دلیل دودل بودم اما دل را به دریا زدم و 
به او سلام کردم و تختی هم انگار که سال هاست 
من را می شناسد، در آغوشم گرفت و گفت بنشین 
و هر غذایی دوست داری بگو برایت بیاورند (این 
در حالی بود که هنوز کسی من را به عنوان بازیگر 
نمی شــناخت) وقتی خداحافظی کــردم و از او 
جدا شدم با خودم گفتم خدایا اگر روزی در کارم 
شهرتی پیدا کردم از تو می خواهم مانند «تختی» 
فروتــن و متواضع باشــم و هنوز بعد از ســال ها 

لحظه ای که تختی را دیدم، فراموش نمی کنم.
مشــایخی با اشــاره بــه حضــورش در فیلم 
«خشت و آیینه» نیز افزود: روزی ابراهیم گلستان 
همراه با مرحوم فروغ فرخزاد برای دیدن نمایش 
مرده ها که من در آن ایفای نقش داشــتم، آمدند 
و بعــد از دیدن نمایش، مــن را به یک میهمانی 
دعوت کردنــد و گفتند می خواهند فیلمی به نام 
«خشــت و آیینه» بســازند؛ البته علاوه بر من در 
این میهمانی پرویز فنی زاده، محمدعلی کشاورز، 
منوچهر فرید، اکبر مشکین، مسعود فقیه و جلال 
مقدم نیز حضور داشتند که با ما صحبت کردند و 

در نهایت آن فیلم ساخته شد.
او درباره حضورش در فیلم ســینمایی «گاو» 
نیز گفت: ســال ۱۳۴۸ زنده یاد عزت االله انتظامی 
به منزل من آمد و گفــت جوانی به نام داریوش 
مهرجویی از آمریکا آمده است و می خواهد یکی 
از قصه های غلامحســین ساعدی به نام «گاو» را 
به شــکل فیلم سینمایی درآورد. البته آقای والی 
این داســتان را در تلویزیون به شکل نمایش نامه 

اجرا کرده بود.
مشایخی با اشاره به اینکه داریوش مهرجویی 
بعــد از «المــاس ۳۳» فیلــم ســینمایی گاو را 
ســاخت، بیان کرد: این فیلم بســیار مورد توجه 
مردم قرار گرفت و بعدها در جشنواره های زیادی 
درخشــید و موفق به کســب جایزه نیز شــد. در 
همان ســال (۱۳۴۸) بعد از اتمــام فیلم برداری 
«گاو»، مســعود کیمیایــی برای فیلم ســینمایی 
«قیصــر» از من دعوت کــرد. در ابتدا قــرار بود 
نقــش فرمان را بازی کنم و نقــش خان دایی را 
محمدعلی کشــاورز ایفا کند که ایشــان نیامد و 
مســعود کیمیایــی نقش را عوض کــرد و نقش 
فرمــان را به ناصر ملک مطیعی و خان دایی را به 
من داد و این شــروع کار من در سینمای حرفه ای 

بود.
گفت وگوی زنده یاد «جمشــید مشــایخی» به 
مدت هشت ساعت در سال ۱۳۸۷ توسط زنده یاد 
زاون قوکاســیان انجام شده اســت و فیلم کامل 
این گفت وگو برای ثبــت در تاریخ در بخش تاریخ 

شفاهی موزه سینمای ایران نگهداری می شود.

دریچه

نسخه رمزنگاری شده گران ترین 
نقاشی دنیا چوب حراج می خورد

هنرآنلاین: «ســالواتور موندی» یا «نجات دهنده  �
جهــان» اثر لئوناردو داوینچی بــا ۴۵۰ میلیون دلار 
گران ترین اثر هنری و نقاشی تاریخ است. در نسخه 
اصلی حضرت مســیح (ع) یک دســت خود را به 
نشــانه دعا و تبرک بالا برده و در دست دیگرش یک 
گوی بلورین به نشانه جهان دارد. اما در نسخه رمز 
معاوضه ناپذیــر که بن لوییس از گران ترین نقاشــی 
دنیا کشــیده، حضرت مسیح در دســت چپ خود 
یک مشت دلار گرفته است. نسخه اصلی سالواتور 
موندی نوامبر ۲۰۱۷ در حراجی کریستیز در نیویورک 
۴۵۰ میلیون دلار چکش خورد و قرار اســت نسخه 
دیجیتالی موســوم بــه NFT در تعطیلی های عید 
پاک در بریتانیا حراج شــود. نویسنده کتاب «آخرین 
لئوناردو» می خواهد بخشی از درآمد فروش نسخه 
دیجیتال نقاشــی نجات دهنده جهان را به خانواده 
هندری در لوییزیانا بدهد. این خانواده تابلو سالواتور 
موندی را ســال ۲۰۰۵ در یک حراجــی هزارو ۱۷۵ 
دلار فروختند و در نهایت هم پس از کم شدن موارد 
قانونی تنها ۷۰۰ دلار به آنها رسید. لوییس در کتاب 
خود داســتان گران ترین نقاشی داوینچی را از زمان 
کشیده شدن تا فروخته شــدن به بهای ۴۵۰ میلیون 
دلار روایت کرده اســت. او نســخه NFT سالواتور 
موندی را ســالواتور متاورســی نام نهاده که به یک 
دنیــای دیگر اشــاره دارد؛ دنیایی کــه بلاک چین و 
رمزارزها بر آن چیره شــده اند. کریســتیز حدود یک 
دهه در اصالت نقاشــی داوینچی تردید داشت اما 
ســرانجام آن را تأیید کرد. برنامــه و هدف لوییس 
فروختن ســالواتور متاورسی به قیمت ۴۵۰ میلیون 
دلار از رمزارز اتریوم اســت و اگر تابلو به این رکورد 
نرسد، دست کم می تواند توجه دنیا را به بی عدالتی 
موجــود در بازار هنر جلب کنــد؛ بازاری پیچیده که 
حق دارندگان و صاحبان اصلی تابلوها و آثار هنری 
را به آسانی آب خوردن، می خورد. در روزهای اخیر 
یک نقاشی دیجیتالی از هنرمندی به نام بیپل حدود 
۷۰ میلیــون دلار چکش خورد و نشــان داد دنیای 
رمزارزها هــم می تواند در بازار آثــار هنری حضور 
پررنگ و جدی داشته باشد. تفاوت آثار خلق شده در 
دنیــای رمزهای معاوضه ناپذیر با آثار واقعی در این 
اســت که در فروش های بعدی هم بخشی از پول 

معامله به خالق ابتدایی می رسد.

لندن و چند شهر دیگر به کمک اسکار 
می آیند

مهر: استیون سودربرگ که یکی از تهیه کنندگان  �
مراســم امســال اســکار اســت، در ملاقاتــی که 
سه شنبه شب با دیگر سازمان دهندگان و نمایندگان 
نامزدهای اسکار داشــت، گفت برنامه ریزی مراسم 
«مغز آدم را بی حس می کند». تهیه کنندگان مراسم 
اعلام کردند ســالن هایی را در لندن و جاهای دیگر 
تعبیه می کنند تا شــرکت کنندگانی کــه نمی توانند 
به خاطر محدودیت های کووید۱۹ به آمریکا ســفر 
کنند، به آنجا بروند. استیشــی شر، دیگر تهیه کننده 
مراسم در جلســه اعلام کرد: لندن صددرصد تأیید 
شده. ما در حال مذاکره برای این مکان به عنوان یک 
لوکیشــن مورد نظر هســتیم. هنوز نمی توانیم بقیه 
موارد را با شــما به اشتراک بگذاریم. دیگر بلیتی در 
کار نخواهــد بود، فقط نامزدها بــه اضافه یک نفر 
همراه. تهیه کنندگان اعــلام کردند که تمام اجراها 
برای بخش آهنگ اورجینال در لس آنجلس برگزار 
می شود اما هنوز مشخص نیست که شرکت کنندگان 
مجبور به اســتفاده از ماســک خواهند بود یا خیر. 
برای شــرکت کنندگانی که به لس آنجلس می روند، 
نیازمندی های قرنطینه بسته به چند فاکتور از جمله 
محلــی کــه از آن می آیند و وضعیت واکســن زدن 
تعیین کننده خواهد بود. همه شــرکت کنندگان بعد 
از ورود به لس آنجلس باید با اســتفاده از یک کیت 
خانگی که آکادمی فراهم می کند، تســت شــوند و 
نتایج در آزمایشگاهی در شهر بررسی می شود. یک 
تســت دیگر هم در آخر هفته منتهی به اســکار در 

هتل افراد از آنها گرفته می شود.

تولید ۹ مستند انیمیشنی
 از زندگی مفاخر ایران

چند مســتند انیمیشن سرگذشــت مفاخر ایران  �
بــا مشــارکت معاونــت فرهنگی کانــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانــان تولید و در اختیار مراکز 
کانون سراســر کشــور قرار گرفت. این مجموعه با 
هدف آشــنایی نوجوانــان ایران با زندگی مشــاهیر 
و معرفــی آنان بــه زبان های زنده دنیا تولید شــده 
اســت. بر همین اســاس این مجموعه که شــامل 
زندگی بزرگانی چون شــهید حاج قاســم سلیمانی، 
شــهید مصطفی چمران، علامه طباطبایی، حافظ، 
امیرکبیر، زکریای رازی، پروفســور محمود حسابی، 
ابوعلــی ســینا و پرویــن اعتصامی اســت، روایتی 
مختصــر و مســتندگونه از زندگی آنها با اســتفاده 
از انیمیشــن اســت. ایــن مجموعه عــلاوه بر زبان 
فارســی به زبان های انگلیســی، عربی و اسپانیایی 
نیز در حال دوبله و انتشــار اســت. پیش از این نیز 
زندگی شهید حاج قاسم ســلیمانی به عنوان اولین 
اثر از این مجموعه فاخر، در ســالروز عروج ســردار 
دل ها، رونمایی و منتشر شد. آشنایی با مفاخر ایران 
یکی از فعالیت های جاری و عمومی کانون پرورش 
فکری در تمامی مراکز فرهنگی هنری، ویژه گروه های 
ســنی مختلف اســت که می تواند نقش مهمی در 

الگوسازی برای کودکان و نوجوانان ایران، ایفا کند.
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سارا آقابابایان: ســرزمین خانه به دوشان را می توان 
جدیدترین مانیفســت ســینمایی در آسیب شناســی 
مفهــوم رؤیای آمریکایی تلقی کرد کــه از این جنبه 
حائز اهمیت است که مانیفست انتقادی  اش نه یک 
بیانیه خشک و خالی گزنده بلکه حاوی راه حلی نوبر 
و آنتی تزی کاربردی ا ست. از سوی دیگر اگرچه قصه 
فیلم طبق منبع اقتباســش در پس لرزه های متأثر از 
رکود اقتصادی ســال ۲۰۰۸ و بحران وام های مسکن 
بانک هــا رخ می دهد ولــی تقارن نمایش ســاخته 
کلوئــی ژائو با ایامــی که رکورد اقتصادی ناشــی از 
پاندمــی کوویــد۱۹ قربانیان زیادی داشــته، انضمام 

معناداری با وقایع روز نیز یافته است.
پیرنگ بسیط فیلم راوی تقلاهای زنی به نام فرن 
(فرانســیس مک دورمند) به منظور بازیابی از عزای 
فقدان همســر و ازدست دادن شــغل و کاشانه اش 
است. نخستین مکانیسم دفاعی او برای هضم شرایط 
به صورت پس زدن همه متعلقات و ترک مایملکش 
فعال می شود، آنچه از لحاظ روان شناسی در ضمیر 
انســان برای پرهیز از درد خســران بیشتر قابل تفسیر 

است. 
ذیل همین پــرده اول، فیلم دســت روی یکی از 
نقاط ضعف اساســی و جدی ســازوکار فعلی نظام 
سرمایه داری گذاشته: شرایط زنان در جامعه آمریکا. 
به نحــوی که اثر بدون غلتیدن در ورطه فمینیســم 
رادیکال، لابه لای شرح حال فرن و زنان هم قطارش 
اجحاف تاریخی گســترده ای را کــه در نیم قرن اخیر 
علیه زنان روا داشــته شده، برجســته می کند. چند 
نســل زنــان دوران معاصر که در منازلشــان حبس 
شده و تشویق مؤکد می شــدند که خانه دار بمانند و 
فرزندانشــان را پرورش دهند (استبداد خاموشی که 
در دهه ۶۰ میلادی محرک جنبش حقوق زنان شد) 
تا در این سال ها بخشی از آنان به مرور بیوه یا توسط 
شوهرانشــان ترک شــده اند تا مجبور باشــند بدون 
تجربه اشــتغال و مهارت حرفــه ای، زندگی خود و 
فرزندانشان را به دندان بگیرند. عمق فاجعه زمانی 
عیان تر می شــود که زنانی که با انجام وظیفه تربیت 
فرزندان، نیروی کار و اشــتغال را تأمین کرده و داخل 

چرخه اقتصاد محســوب می شــدند با رشد فناوری 
رباتیک و هوشمندشــدن صنایع و کاهش شدید نیاز 
به نیروی فیزیکی انســان، حتی نقش سابق خود را 
نیز از دســت داده و در واقع خود به سربار و طفیلی 

ساختار اقتصادی تبدیل شده اند.
رؤیــای آمریکایــی برای ایــن زنان چــه تعبیری 
دارد؟ رویکــرد مترقی فیلم از ایــن مقطع بروز یافته 
که بــا وجود قابلیت درام محوری برای غمگســاری 
و ذکــر حرمان، هرگز در پی جلــب ترحم نمی رود و 
از قضا برخــلاف نمونه های مرتجعانه و به اصطلاح 
چپ گرا، با حفظ منزلت و شأن کاراکترهایش و بدون 
چشم پوشــی از اصالت انسانی شــان، مسیر جدیدی 
را کــه کاراکتــرش در نظــر گرفته نه یــک معضل 
تهدیدآمیز بلکه یک فرصت به حســاب آورده؛ یعنی 
لغو تمام شاخصه های احترام برانگیز و قراردادهای 
اعتباربخش در جامعه امروز و گسست از پیوندهای 
عاطفی مبتنی بر تملــک، طی یک انتخاب آزادانه و 
بزرگداشت زندگی رها و جاده ای در یک ون همچون 
یــک خانه به دوش؛ پدیــده ای که فیلــم در ادامه بر 

قبح زدایی از آن متمرکز است.
 تعمیم تأییدآمیز این سبک زندگی به جوانانی که 

برای صرفه جویی در اجاره خانه به آن روی آورده اند 
یا ســالخوردگانی که زندگی مستقل در یک ون را به 
حبس شدن در خانه سالمندان و مراکز عام المنفعه 
ترجیــح داده اند یــا مبتلایان بــه بیماری های مزمن 
کــه از طریق خانه  به دوشــی فقدان بیمــه را جبران 
کرده اند، فیلم با چاشــنی زیبایی شناسی صوفیانه با 
گرته برداری از ســلوک هیپی وار، نشــان می دهد این 
خانه به دوشــان اگرچه هرکــدام در زندگی خود به 
زمین ســفت خورده اند ولی برخاسته و با حفظ شور 
زندگی همچنان شانس لذت بردن از رؤیای آمریکایی 

را دارند. 
به رسمیت شــناختن شــهامت این افــراد و روح 
استقلال طلبشان در فیلم با فقیرنوازی همراه نیست 
و آب به آســیاب اقتدارطلبان مدعــی اعاده عدالت 
(درواقع مســتبدان سوء استفاده گر) نریخته که پیش 
از هرچیز آزادی اراده انسان را سلب می کنند بلکه به 
جایش مناعت طبع این خانه به دوشــان را می ستاید. 
کســانی که خانه به دوش هســتند ولــی بی خانمان 
نیســتند، اگرچه ورشکســته و فقیرند یا با مستمری 
ناچیز دولتی روزگار می گذرانند ولی حق حیاتشان را 
محفوظ نگاه داشته و با حفظ مثبت اندیشی آرامش 

خــود را در بدویتی رهابخش جســت وجو می کنند 
با روش هایی چون کشــت و زرع پایــا و خودکفایی 
طبیعی با کاهش اتکا به تکنولوژی، تشــکیل مجدد 
جامعه هــای کوچــک براســاس دادوســتد کالا به 
کالا و روابــط همدلانه، آن هــم در زمانه حکمرانی 
ارتباطات مجازی که آنلاین شدن خدمات (چند فراز 
مهم فیلم به کارکــردن فرن برای آمازون اختصاص 
دارد) بلعیــدن بازارها توســط غول هــای تجاری و 
زمین خوردن کســب و کارهای کوچک را تسریع کرده 
و فرصت هــای شــغلی را از دور خــارج می کند که 
اجتماعی  به معنــای مخدوش شــدن عدالــت  این 
و بی خانمان شــدن روزمــره تعــداد بی شــماری از 

انسان هاست.
ســرزمین خانه به دوشــان داســتان هجــرت از 
سرگشــتگی ماتم و فقــدان تا وارســتگی و تولدی 
دوباره اســت. نگرشــی موقــر با محتــوای چیرگی 
قناعت بر حــس زیاده خواهــی، این همــان پیامی 
اســت که فیلم ســاز در تلاش برای انتقال آن است 
و فضای فیلم همچون یک مدیتیشــن این پیام را در 
فطرت مخاطب جان داده و اثبات می کند. تمهیداتی 
مانند کنار هم  گذاشــتن اجرای مسلط مک دورمند با 
بداهه پردازی هــای نابازیگران، عــلاوه بر ایجاد لحن 
نیمه مســتند، لطافت ملموســی به اثر بخشــیده تا 
فیلم با درونمایه های تلخ و ســیاه از قبیل افسردگی 
اجتماعی در پی بحران اقتصادی، مورد پردازش قرار 
نگیرد و مشــی مصالحه جویانه اش را تا انتها حفظ 

کند.
 تا جایی که حتی اگر از نقطه نظری مشکل پســند 
به برخی ســکانس های اضافی و مطول فیلم خرده 
گرفته شود که حداقل یک ربع از رانندگی و نماهای 
جاده ای اضافی  اســت یــا قاب هــای خوش رنگ و 
زیبای فیلم تنها به زبردســتی در ترفند فیلم برداری 
در ســاعات جادویی غــروب تقلیل یابــد، همچنان 
نمی تــوان تردیدی داشــت که جهان بینــی و تفکر 
پشتیبان سرزمین خانه به دوشــان برای قراردادن اثر 
در قواره یکی از بحث انگیزترین دســتاوردهای اخیر 

سینمای آمریکا کفایت می کند.

محمدعلــی افتخاری: در ســاخت روایی قصه های 
پندآموز مثل «بوســتان و گلســتان ســعدی» برای 
صورت بخشــیدن به توالی رویدادها، فرمول بســیار 
ســاده ای دیده می شود که بیشــتر وابسته به انتقال 
یک پیام اخلاقی و غافلگیرکننده اســت. شکل گیری 
حقیقت در این گونه روایت ها ممکن است تا مرز یک 
اعجاز غیرقابل باور پیش برود. در واقع گسترش آنچه 
حقیقت خوانده می شــود، در اینجا رابطه عمیقی با 
پند و اندرزهای اخلاقی دارد. حقیقتی که کارگردان 
ســریال «قورباغــه» در نظــر دارد نیز تــا حدودی 
هم پای همین ســاختمان فکری حرکت می کند. اگر 
دستیابی شخصیت های سریال «قورباغه» به قدرت، 
وابســته به همان حقیقتی باشد که عروسک گردان 
این شــخیصت ها تصــور می کند، پس ســاختن این 
موقعیت نمایشــی با درنظرگرفتن حکم دســتوریِ 
ابتدای فیلم، مبتنی به نگرشــی است که تماشاگر را 
در مقام پیام گیرنده ای ناآگاه قرار می دهد (تماشاگر 
هیجان زده، ستم دیده، مطیع و فرمان بر، هنجارشکن 
تحــت آزمایشِ کنشــگر فرهنگی و هر شــهروندی 
که آمــاده دریافت پیام از یک ایدئولوژیســت فعال 
است). درواقع دعوت تماشاگر به سالن شعبده بازیِ 
«قورباغــه» یک پیش شــرط دارد: «لطفــا حقیقت 
مدنظر مــا را به عنــوان واقعیت بپذیریــد!». اما از 
آنجایی که این حقیقت، در پیوند با کم وکاستی های 
ذهن و یک زیبایی شناسی محاکاتی عرضه می شود، 
روایــت «قورباغه» نزدیــک به دو قــرن از جامعه 
و آدم هــای بازی اش دور اســت. وقتــی «حقیقتی 
که در ذهن شــما شــکل می گیرد»، گزاره ای سنتی 
و اخلاق گرا باشــد، پس «روزی تبدیــل به واقعیت 
خواهد شــد» نیز ســروده ای از ســر تفنن بر شمرده 
می شــود. ریخت ســازمانی جوامع کنونی (فارغ از 
مبهمی  آیین نامه های  جغرافیایــی)،  مرزبندی های 
را بر پرونده شــهروندان مطیع ضمیمه کرده اند که 
خوانشگران انگشت شــماری «حقیقت معطوف به 
ذهــن» را همچنان دنبال می کننــد؛ چراکه پذیرفتن 
این حقیقت، خواســته های شــهروندان را به نوعی 
آرمان خواهــی معجزه آســا معطــوف می ســازد. 
البته گفتنی اســت کــه در برخی از آثــار فرهنگی، 
خواســته های شخصی باعث می شــود که عامدانه 
این جایــگاه انســانی بــرای شــهروندان و به ویژه 

جداافتادگان اجتماعی دیکته شود.
وضعیتی که شــخصیت های «قورباغه» را برای 
دســتیابی به اکســیری جادویی به زمین بــازی راه 
می دهــد، فوبیای ذاتی انســان در مواجهه با نیروی 
«خیر و شــر» را یدک می کشد. این وضعیت نمایشی، 
تماشــاگر را بــرای پذیرفتن یک ســاختار اجتماعی 
پلکانی آماده می کند. تکامل صورت بندی این ساختار 
ســنتی، نیروهای مبارز یا شخصیت هایی را می طلبد 
که در الگوهای رایج فیلم نامه نویســی آنتاگونیست 
قورباغــه  آنتاگونیســت های  می شــوند.  خوانــده 
(متناســب با نسخه ســنتی که پیرنگ از آن تبعیت 
می کند)، نیروی کافی برای مبارزه با شخصیت هایی 
مثل نــوری، رامین، ســروش، لیلا و آبــاد را ندارند. 
وقتی که نوری در بخش «تئوری توطئه» برگ برنده 
زندگــی اش را در حضــور آنتاگونیســت جعلی رو 

می کند، خواســته کارگردان از چگونگی حضور این 
آنتاگونیست ها به خوبی نمایان می شود: «نوری: شما 
کارت درسته ولی عقبی. پلیس: چی؟ نوری: [...] من 
آب دیده ام. آب دیده خلاف نمی کنه. می ایســته نگاه 
می کنه. خلاف مال ندارهاســت. من دارم. به اندازه. 
غنــی ام. غنی از همــه دنیا. از همه تــون هم جلوتر 
ایســتادم. خیلی عقب ترید». نمونه هــای متعددی 
از این لحظات شــورانگیز در سریال «قورباغه» دیده 
می شــود که به عنــوان نقطه اتصال نوعــی زیرمتن 
انتقادی برجســته می نماید. اما جاذبه های نمایشی 
ایــن فرمول روایی، توانایی انتقال قدرت از نیرویی به 
نیروی دیگر را ندارد؛ چراکه ورود ماده ای معجزه گر 
بــه زندگی نوری و تحول زیســت اجتماعــی او، در 
زمینــه ای عدالت خواهانــه و تــا حــدودی اخلاقی 
تعریف می شــود. ایــن اخلاق گرایی قرار اســت در 
نســبت با آنچه درباره آنتاگونیست ها گفته شد، نگاه 
تماشــاگر را از دریچه ای انسان دوستانه، متوجه شر 
ذاتی انســان و قدرت طلبی او کند. صدای رامین در 
بخش «صندلــی ام را پیدا کردم»، تــلاش کارگردان 
بــرای تأکید به این امر و تشــدید مبــارزه این دو نیرو 
(شــخصیت های اصلی و آنتاگونیست های ضعیف) 
را به خوبی نشان می دهد: «صدای رامین: «یه تومور 
همیشــه توموره. هیچ وقت از بیــن نمیره. من تومور 
این خانواده ام. من خود ســرطانم. هر چقدر کوچک، 
اما اومدم انتقام بگیرم. شــایدم اومدم جاشــون رو 
بگیرم. آروم آروم. یواش یواش. طوری رشــد کنم که 
کســی متوجه بودنم نشه. عقب نمی کشم. من خود 
دردم. مثل یه ناله شبونه بالای سرتون ظاهر می شم. 

[...] رشد می کنم. قد می کشم. من خود قدرتم».
بچه هــای شــهرک اکباتان کــه در ادامــه نگاه 
ژورنالیســتی کنشــگران فرهنگی همواره به عنوان 
خلافــکاران بامــزه و جــذاب دیــده می شــوند نیز 
با پیوســتن بــه کلونــی «قورباغه» رنــگ روی این 
اخلاق گرایی را تشــدید می کنند. پیوستن هر کدام از 
شــخصیت ها به این کلونی جــذاب، با پیش پرده ای 
سوزناک همراه است که تماشاگر و آدمک ستمدیده 
«قورباغه» را برای رسیدن به معجزه قورباغه آماده 
می ســازد. بدیهی اســت که طرح خیالی دستیابی 
به ماده ای خلســه آور مثل قورباغه، توهم قدرت را 

به خوبی به تماشــاگر آســیب دیده انتقال می دهد. 
امــا درنظرگرفتن «نیاز به معجــزه» برای وضعیت 
کنونی و به ویژه شــرایط زندگی شخصیت هایی مثل 
نوری، ســویه انتقادی مورد نظر ســریال «قورباغه» 
را بــه پنهان کــردن امری بدیهی در پوســته جذاب 
تمثیل و اســتعاره ســوق می دهد. وضعیت کنونی 
آدم هــای قورباغــه و آنچه با چشــم عقــل دیدنی 
اســت، حکایت هــای اخلاقــی کهــن و محــاکات 
فرهنگی رایج را به ســرعت کنار می زند. شــاید این 
امر، یکی از عارضه های تکثیر قصه های معجزه آسا 
باشــد. به هرحــال، نیــروی قورباغــه هر چقدر که 
وسوســه برانگیز باشــد، برخلاف تصــور کارگردان، 
قدرت کافی برای پابرجا نگه داشتن آدم های کشتی 

در دریایی توفانی را ندارد.
ســریال  نمایشــی  شــخصیت های  طرفــی  از 
«قورباغــه»، به ویژه رامین و نوری، گرایش روشــنی 
بــه بازنمایی قصه هایی مثــل کلیله ودمنه را دارند. 
شــاید زمینه ســازی برای حضور شــخصیت ها در 
مهندســی پیرنگی هیجانی، چنین شباهتی را یادآور 
می شود. وقتی تماشاگر برای ایستادن در صف نوری 
و یارانش چشــم به راه معجزه و محاکاتی فرســوده 
باشــد، پیداســت که شــخصیت های نمایشی برای 
بالارفتن از پلکان مورد نظر کارگردان، باید گوشت تن 
یکدیگر را بخورند. اینجاست که همان رویکرد سنتی 
به جایگاه ستمدیده و ستمگر بروز می یابد. آدم های 
این صحنه، در زمانه ای زیست می کنند که شر ذاتی 
موجــود در قصه های دیوان و پریــان، گفتمان رایج 
آنهاســت. به همین دلیل نیرویی معجره آســا مثل 
موادی که در دشت های حاشیه تایلند یافت می شود، 
تنها راه نجات فرودستان و کسب قدرت در برابر یک 
سازوکار اقتصادی ظالم خواهد بود. ازاین رو بدیهی 
است که این عرفان و اخلاق گرایی انتزاعی است که 
ستمگر ســریال «قورباغه» را ضعیف جلوه می دهد 
و ســتمدیده را در رؤیای قدرت سرگرم می کند. شاید 
پایبندی به همین غلط نویسی های تاریخی است که 
کنشــگری در وضعیت کنونی را بــا هیجانات آنی و 

زودگذر در هم آمیخته است.
از ســوی دیگر، قصه ای که رامین در نقش راوی 
تعریــف می کند و نقش «رازآلود» این صدا، بیشــتر 

کاربــردی پندآمــوز دارد. هر چند گفتار او به شــیوه 
آنچه در سریال های تلویزیونی مرسوم است، عرضه 
نمی شــود اما با توجه به چگونگی ورود شخصیت 
رامین بــه ماجرای «قورباغه جادو می کند» و ارتباط 
فرمایشــی صدایش با تماشــاگر (منظور گفتارمتنی 
اســت که در جایی مشــخص، موتیف تکرارشونده 
«راویِ دانابــودن» و هدایت تماشــاگر بــه معنایی 
ضمنی را بر عهــده دارد)، حضور او در روایت، قادر 
به شــکل دادن یک مونولوگ پیوسته نیست. صورت 
انتزاعی ســفر رامین از شــهرک اکباتان تــا تایلند و 
تفکیــک خواســته یا ناخواســته ای که شــخصیت 
رامیــن را از صــدای او جــدا می کند، نقــش او را 
به عنوان حکیمــی کارآزموده و ریش ســفید تثبیت 
می کند. به هرحال شرح و بســط روایت توسط چنین 
حکیم دانایی برای تماشــاگری که تلاش می شود از 
واقع گرایــی دور بماند، در نســبت با ایده مرکزی که 
مبتنــی به پذیرفتن خاصیت اعجــاب آور ماده ای به 
نــام قورباغه اســت، موقعیت دراماتیکی را شــکل 
می دهــد که گویی قرار اســت ســاختار نمایشــی 
میراکل های قرون وســطا را تثبیت کند. اینجاســت 
کــه توالــی رویدادهای کلیــدی پیرنــگ در جهت 
ایجاد اشــتیاق برای دل بســتن به معجزه ای دور از 
دسترس، تماشاگر امروز را راضی نمی کند (نامیرایی 
جادویی رامین که از زبان او به نقص جســمانی اش 
مرتبط می شــود، نوری ســزای اعمالش را با زهری 
کــه لیلا برایش مهیا کرده می بینــد، رامین و فرانک 
با ترفندهای خام دســتانه گریبان تماشــاگر را گرفته 
و بــه تایلند می برند، رامین از شــهرک اکباتان با یک 
سیســیلی هفت خط در موقعیتــی هیجانی مبارزه 
می کند، نوری به شــکلی معجزه آســا در تایلند در 
نگاه رامین ظاهر می شود و او را راهنمایی می کند).

بنابرایــن بــا توجه به قرارداد نمایشــی ســریال 
«قورباغــه»، تــرس رامین به عنــوان راوی حکیم و 
دانا، برآمده از تلاقی ذهن و خواســته های تماتیک 
یک شــخصیت نمایشــی اســت. همان الگویی که 
هدف کارگردان در نزدیک کردن تماشاگر به واقعیت 
موردنظرش را به انحراف می کشد. صدای رامین بر 
تصویر باران بی امان ماهی و قورباغه و در صحنه ای 
چشــم نواز از ترســی می گوید که با توجه به تلاش 
ناکام کارگردان در طول روایت، ظاهرا قرار بوده است 
که آشــوب واقعیت پذیری را به جان فرادســتی ها 
بینــدازد: «صدای رامین: ترس. ترس از پوچی. ترس 
از ناامیدی. واقعیت اینه که من سال هاســت مردم. 
تمــام اینا ترس های حقیقی هســتند کــه تو ذهنم 
وجود داشتند و امروز تبدیل به واقعیت شدند». اما 
ایــن ترس، بر خلاف تصور کارگــردان، تنها خاصیتی 
تماشــایی و جــذاب دارد و دور از تصور اســت که 
حقیقتی این چنین (در صورت بندی روایتی پندآموز) 
توانایی بیرون آمدن از جنگل مُثلی قورباغه را داشته 
باشــد. ازاین رو تماشــای حصار محاکاتــی  قورباغه 
به جــای ایجاد ترس، احســاس فرح بخشــی برای 
آنتاگونیست های پیرنگ «قورباغه» تولید می کند که 
در کمال رضایت، آدم هــای واقعی  کلونی قورباغه 
را بــر صحنــه ای رؤیایــی و در لباس «بزهــکار» و 

«خلافکار» به تماشا بنشینند.

افسون بی نیازی

نگاهی به سریال «قورباغه»، ساخته هومن سیدی
در ستایش قد بلندها


